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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي
 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۵۷۵ :شماره

   ٠٦/٠٩/٧٥ :تاريخ

  

  

  گوي خبرنگار راديوي صداي ايران با دكتر يزدي و گفت

  

در . آقاي دكتر ابراهيم يزدي، شما مدتي خاموش بوديد، دست كم در مصاحبه بـا راديـو صـداي ايـران            : س

هـاي متعـددي منتـشر كـرده و آخـرين آن در بـاب انتخابـات رياسـت                     يكي دو ماه اخير نهضت آزادي بيانيه      

 اين بيانيه در ده صفحه و دربرگيرنده مطالب متعدد و اصول و بندهايي اسـت كـه                  .جمهوري سال آينده است   

هـاي گونـاگون      با توجه به اين كه در اين بيانيه به بحران         . ها و رژيم آن را رعايت بكنند        ايد همه گروه    خواسته

هـا     به اين بحـران    كنيد و از ديد شما چه عواملي        هاي كنوني را چطور توصيف مي       ايد، ابعاد بحران    اشاره كرده 

  زنند؟ اند و مي دامن زده

الوجـوه    گذراند و به هـيچ وجـه مـن          اوضاع جامعه ما در حال حاضر يك شرايط پيچيده تاريخي را مي           : ج

بعدي   كند يك   هايي كه جامعه ما دارد تجربه مي        توانيم به مسائلي كه الان با آن مواجه هستيم و بحران            نمي

هايي را كـه جامعـه كنـوني ايـران            طور كلي، بحران    به. ها پيگيري كنيم    علولنگاه كنيم و يك علت را براي م       

يكـي، بحـران مـديريت اسـت كـه          . بينـيم   كند و گرفتار آن اسـت در پـنج طبقـه يـا پـنج بعـد مـي                    تجربه مي 

همچنين يك  . ديگري، بحران سياسي است كه آن هم يك تعريف مشخصي دارد          . مشخصات متعددي دارد  

 سـال  ۲۵ درصد جمعيت ما را كه زير ۷۵حران اختلال در هويت، براي نسل جوان، كه     بحران فرهنگي، يا ب   

يك انقلابي بوده، به اسم اسلامي در مملكت        . دهد و بالاخره يك بحران ائدئولوژيك داريم        است، تشكيل مي  

ت ي وجود دارد، مسائلي هست، نكاتي مطرح است، كه هنوز اينها به جه            موانعما صورت گرفته است، ولي      

 دست به دست هم داده و       ها، همه   اين بحران . پيچيدگي وجود دارد  . نظري، روشن نشده، ابهام وجود دارد     

بحـران مـديريت   . گذارند ها روي هم اثرات متقابل مي     ثيرات خودشان را دارند و همه اين بحران       أهر كدام ت  

مجموعـه ايـن عوامـل      . دگـذار   بر بحران اقتصادي و برعكس بحران اقتصادي، بر بحران مديريت اثـر مـي             

بعـدي    بنابراين يك چيزي كـه يـك      . گذارد  هاي ما اثر مي     سياسي، اقتصادي و اجتماعي هم بر بحران جوان       

  .اي از عوامل است مجموعه. باشد نيست

هـا را     طور علمي هر يك از ايـن بحـران          اما اگر بخواهيم، براي حل اينها قدم برداريم، يا اگر بخواهيم به           

هاي آن را پيدا بكنيم، يك شرط اوليه هست، يك نياز اوليه هست و آن عبارت از اين                    ريشهتعريف بكنيم و    

تـوانيم   تا زماني كه بحـران سياسـي حـل نـشده باشـد، نمـي      . ان سياسي را حل بكنيم  راست كه ما بايد بح    

  .ها بپردازيم طور معناداري به ساير بحران به

بايـد  . يم، ايـن نيـاز بـه جـو سياسـي سـالم دارد             هايمـان را مطـرح بكن ـ       اگر ما بخواهيم مـشكل جـوان      

سـونگري وجـود نداشـته        بايد اين جو يك   . احزاب آزاد باشند  . تجمعات آزاد باشند  . ها آزاد باشند    روزنامه

ترين مـشكلي كـه الان بايـد          يعني به نظر ما، اساسي    . تا ما بتوانيم، اين مشكلات اساسي را حل كنيم        . باشد

  . غيرقانونمند بودن جامعه استحل بشود، بحران سياسي يعني

هايي را كـه در فـصل سـوم قـانون اساسـي و                تا زماني كه حاكميت، قانون اساسي و حقوق و آزادي         



 

 ١١٠

براي مردم به رسميت شناخته و تصريح شده، اجرا نكند، مطبوعات آزاد نباشند، احزاب آزاد نباشـند، مـا                   

  .بينيم  را روز به روز شديدتر و بدتر ميبلكه آنها. ها نداريم هيچ نوع اميدي به حل بقيه بحران

 شما در بيانيه خواستار اصلاح قانون انتخابات شديد و اصلاح هر آن چيزي كه ناقض حاكميـت ملـت                    :س

  منظور از هر چيزي كه ناقض حق حاكميت ملت است چيست؟. است

 از مطالبي كه گفته     اما برخي . كند كه حاكميت از آن ملت است        فصل پنجم قانون اساسي ما، تصريح مي      : ج

مـردم انتخـاب     رأي   جمهـور، بـا     به عبارت ديگر اگر رئيس    . شود، در تعارض با حق حاكميت ملت است         مي

جمهـور يـا مـشروعيت     كند، ديگر معنا ندارد كه بگوينـد، مـشروعيت رئـيس    ، و مشروعيت پيدا مي  شود  مي

ما، قانون اساسي صراحت دارد كه مجلس، مشروعيت اين يا آن از جاي ديگري است براي اين كه به نظر      

  .حاكميت از آن ملت است

  !بنابراين يك گره كوري در قانون اساسي جمهوري اسلامي وجود دارد؟: س

ن تعـارض، نـاقض حـق     كـه آ  گوييم يك تناقض يـا تعـارض وجـود دارد،         ما مي . گوييم  ما گره كور نمي   : ج

 بحث حقوقي، يك بحث تئوري و نظري نيـز           و اينجا، هم يك بحث قانوني هست، هم يك         حاكميت ملت است  

  . دارددوجو

اند، نظير مجمع روحـانيون       در مورد نيروهاي متشكل جديد در داخل كشور كه اخيراً وارد صحنه شده            : س

 ـ مبارز ـ به سرپرستي و رهبري مهدي كروبي ـ چه نظري داريد؟ اي   ثيراتي أنها چه مواضعي دارند؟ اينها چـه ت

اند مـا   اند و صرفاً گفته  هنوز موضعي نسبت به مسائل اساسي ابراز نكرده    ظاهراًت؟  در انتخابات خواهند داش   

  .خواهند معرفي كنند  هم كانديداي مستقل خودشان را ميظاهراًايم فعال شويم،  تصميم گرفته

سـونگر، انحـصارطلب و       ها را در صورتي كـه در چـارچوب قـانون باشـند و يـك                 ما فعاليت همه گروه   : ج

اي كه بـه دليـل ايـن      ما در حال گذر تاريخي است، در جامعه         جامعه. كنيم  د، استقبال مي  ناه نباش خو  تماميت

گذر تاريخي متلاطم است، مسائل آن متنوع هـستند، پيـدايش افكـار و گرايـشات سياسـي و اقتـصادي و                      

بنـابراين از   . بايد اجازه داد، اين افكار حضور داشـته باشـند         . اجتماعي و ديني متنوع، يك امر طبيعي است       

الاصول اسـتقبال   طور جدي در صحنه حضور داشته باشد و فعاليت كند، ما علي     هر گروهي كه بخواهد به    

هـا بـه    حـضور ايـن افكـار و انديـشه    . هاي آنها موافق نباشيم  كنيم ولو اين كه با مواضع آنها و گرايش          مي

طي، و آن اين كه آزادي را بـراي همـه           كنيم، به شرط و شرو      منتهي تكرار مي  . كند  رشد جامعه ما كمك مي    

  .ها بپذيرند گروه

جمهور شما اشاره كـرده بوديـد بـه           يسئدر بيانيه نهضت آزادي خطاب به آقاي هاشمي رفسنجاني ر         : س

آيا به اين   . پذير نظام حزبي    فقيه و ماهيت شورايي و اكثريت       تعارضي كه وجود دارد، بين تبعيت مطلق از ولي        

جمهور وقعي گذارده شده و اصولاً در حـال حاضـر سياسـت دولـت در برابـر                    رئيسدرخواست شما از سوي     

  نهضت آزادي چيست؟ آيا بعد از درگذشت مرحوم بازرگان هيچ تغييري كرده است؟

ما همچنان در يك شـرايط سـخت و محـدود، بـا حـداقل امكانـات حركـت                 . نه، هيچ تغييري نكرده است    : ج

نهضت آزادي هم مثـل  . هاي قانوني را ندارند ياسي غيردولتي، آزادي   س بكنيم و هنوز هيچ يك از احزا        مي

  !بقيه

اي را كـه در قبـال ملـت و     ما در حد توانمان و با امكانات محدودي كه براي ما وجود دارد، آن وظيفـه  

جمهـور   يسئ ـ آن مورد بخصوص هم كه شما فرموديـد چـون آقـاي ر             در. دهيم  مملكتمان داريم، انجام مي   
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ياري گذاشته بودند كه اگر احزاب را آزاد بگذاريم نبايد حرفي بزنند كه مغـاير بـا حـرف ولـي                     محترم يك مع  

هـا    انديـشه ايم، كه آزادي فكر و انديشه يعني همين كه اين             خوب ما در پاسخ توضيح داده     . امر مسلمين باشد  

ملكت گفتنـد، اينهـا     احزاب سياسي براي اين نيستند كه هر چه مقامات بالاي م          . و افكار مغاير عرضه شود    

بايستي باشند، احزاب سياسي مخالف هم بايد باشـند، آنهـا هـم     احزاب سياسي مي.  بر آن بزنند   تأييدمهر  

اگـر  . مردم هستند كـه بايـد انتخـاب بكننـد         . مردم قاضي نهايي هستند   . بايد نظريات خودشان را بيان كنند     

 دادنـد  رأي  زبي كه مخالف حاكميت است    روزي يك حزب مخالف حرفي زد و مردم در نهايت آزادي به ح            

اي كـه داده شـده اسـت          تواند بگويد، خوب حـالا نظريـه        ديگر كسي نمي  . آنها لاجرم بايد از آن تبعيت كنند      

 ايـن معيـار احـزاب    ايم بگـوييم اگـر بـا     واقع خواستهدر اينجا ما در. مغاير است با نظريه رهبران حكومت 

خوب آن ! ته است كه، همه آزادند، به شرط آن كه اين طور باشند           هاي گذش   هستند، اين همان حرف   » آزاد«

  !وقت اين آزادي نيست

 نهـضت آزادي ايـران   عنـوان  بـه آقاي دكتر يزدي بفرماييد كه شما الان هيچ دفتري يا مكان مشخـصي        : س

  نداريد؟

صوصي نهضت آزادي در حال حاضر دفتر و محـل مخ ـ         . دهند   نهضت آزادي به ما اجازه نمي      عنوان  به: ج

اي ته شده است كه از آن سـاختمان بـر  اند و تعهد گرف ندارد محل دفتر سابق نهضت آزادي را از ما گرفته      

بـراي  . تـوانيم   هاي نهضت استفاده نشود و اگر بخواهيم جايي را، سالني را اجاره كنيم باز هم نمي                 اليتفع

اهاي ديگر نيز همـه تحـت كنتـرل خـود     ج. اين كه اداره اماكن وابسته به شهرباني به ما اجازه نخواهد داد 

مـا دفتـري نـداريم،      . پذير نيست   بنابراين براي نهضت آزادي تشكيل اجتماعات عمومي امكان       . آقايان است 

آن هـم محـل   .هـا، در همـان سـاختمان قـديمي، هـست      همان دفتر شخص من است كه در يكي از آپارتمان 

 ميـزان هنـوز      روزنامه. خورد   اجتماعات نمي  فضاي بسيار كوچكي است كه به درد      .  جلسات نيست  لتشكي

مگر اين كه به مـا      . هاي ديگر اجازه ندارند هيچ چيز راجع به نهضت آزادي بنويسند            روزنامه. تعطيل است 

اينهـا  . دهيم، حاضر به چاپ آن نيـستند        ها مي    آگهي هم چيزي به روزنامه     عنوان  بهحتي وقتي   . حمله بكنند 

  .علا داريممسائل و مشكلاتي است كه ما ف

  آقاي دكتر رژيم با شخص شما چه مخالفتي دارد؟: س

  !واالله از خودشان بايد پرسيد: ج

  خود شما چيزي مطرح نشده است؟: س

البته در مواقع انتخابات مجلس، هنگـامي       ! خير، ما تماسي نداريم كه ببينيم آنها چرا با ما مخالف هستند           : ج

 نظارت شوراي نگهبان، ما را      هيأتز پانزده نفر را، قبول كردند،       كه صلاحيت ما را در فاز اول، چهار نفر ا         

فقيـه    آنها با صراحت از مـا خواسـتند بنويـسيم كـه بـه ولايـت       رفتيم، نشستيم و صحبت كرديم،  . خواست

براي اين كه، در شـأن مـا نيـست، چيـزي را كـه بـه آن                  . خوي اين براي ما قابل قبول نبود      . معتقد هستيم 

ايم ولي اعتقاد يك امـر قلبـي و    ايم و نوشته    ما در حد التزام به قانون اساسي گفته       . ويسيممعتقد نيستيم، بن  

 ۱۳۶۶ده سـال پـيش در       . گـوييم   جداگانه، كه ما اعتقاد نداريم، و اين را هـم مـا امـروز نمـي                .دروني است 

مـا در آنجـا       اي را منتشر كرد تحت عنوان تحليل و تفسير ولايـت مطلقـه فقيـه،                نهضت آزادي يك دفترچه   

ما . اينها به ما گفتند، اگر شفاهي هم بگوييد، قبول داريم      .  صفحه مبسوطاً شرح داديم    ۱۶۰نظرياتمان را در    

  .ايم ايم و بر همان موضع خودمان ايستاده شفاهي يا كتبي، همان است كه تا به حال گفته! گفتيم نه
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 سوپاپ اطمينـان در رژيـم اسـتفاده         عنوان  بهآقاي دكتر يزدي آيا شما هراس از اين نداريد كه از شما             : س

  كنند؟

  !به چه دليل بايد بترسم؟: ج

عنوان سوپاپ اطمينان در نظر گرفتـه بـشويد،           خواهيد به   به هر صورت، در حاليكه شايد خودتان نمي       : س

هـاي   ولـت  مصاحبه كنيد با راديوهاي ايراني در خارج، با راديوهاي فارسي زبان د       شما را آزاد بگذارند كه مثلاً     

  ديگر؟

  !شود؟  خوب چي مي: ج

 سـوپاپ اطمينـان اسـتفاده بكننـد ناراحـت           عنـوان   بـه منظورم اين است كه اگر اينها بخواهند از شما          : س

  !شويد؟ نمي

ببينيد اين كه اينها بخواهند از اين سوءاستفاده بكنند، بستگي دارد به اين كه ما بـه اينهـا يـك امتيـازي                       : ج

مـن مواضـع    . زنـم   ولي من حـرف خـودم را دارم مـي         . ن حرف شما درست است     آن وقت اي    بدهيم، خوب 

اگر حاكميت آنقدر خردگرا شده باشد يا عناصر خردگرا در درون حاكميـت،             . كنم  نهضت را دارم بيان مي    

عـه  اين اندازه به فرزانگي رسيده باشند كه بفهمند حضور احزاب سياسي و اپوزيسيون براي سلامت جام               

مگر در فرانسه كه اين همه احزاب مخالف هـست، و           !  اشكالي دارد؟  هم ضروري است، چ   و براي حفظ نظا   

آورد، مگـر بلـد نيـستند جلـوي آنهـا را              اندازند كه آن همه ضرر براي مملكت به بـار مـي             اعتصاب راه مي  

دانند كه وجود احزاب مخالف، براي انسجام و اسـتحكام جمهـوري فرانـسه ضـروري و                   آنها مي ! بگيرند؟

به عبارت ديگر چنانچـه   .خواهيد، اسم آن را سوپاپ اطمينان بگذاريد، بگذاريد      حالا اگر شما مي   . د است مفي

حق اعتصاب براي كارگران در فرانسه به رسميت شناخته نشود و اعتراض كارگران را بـا گلولـه جـواب                

ين معنا احزاب مخـالف،     حال اگر به ا   . و اين به نفع هيچ كس نيست      ! رود به سوي انفجار     بدهند، فرانسه مي  

سـوپاپ اطمينـان بـراي حفـظ        ! هاي كارگري در فرانسه، سـوپاپ اطمينـان هـستند، خـوب باشـند               اتحاديه

. شـوند   منـد مـي     اي اسـت كـه طـرفين از آن بهـره            ايـن يـك معادلـه     . جمهوري فرانسه؟ خـوب، بلـه باشـند       

د، اگـر در درون حاكميـت   اگر قرار باشد در كشور ما هم دموكراسي پيـروز شـو          . دموكراسي يعني همين  

ما ترسي از اين نداريم كه آنها به         .عناصر خردگرا حضور دارند، لاجرم بايستي اين روند را تسريع بكنند          

هايي را بدهند، تـا از يـك انفجـار نهـايي و قطعـي در                  آرام و به تدريج، آزادي       آرام  احزاب سياسي مخالف،  

  .آينده جلوگيري شود

 بـه شـاه     ۴۰ـ۳۹هاي     كه اگر همان طور كه بعضي از عقلاي ملت در همان سال            كنيد  آيا شما تصور نمي   : س

كـرد بـه انفجـار        داد، و طبق قانون اساسي آن موقع عمل مي          ها را بدهد، اگر مي      كردند كه اين آزادي     توصيه مي 

  !كشيد؟ نمي

حاكميـت  . اين يك امر طبيعي و بسيار ضروري براي حفظ سلامت سياسي و اجتماعي يك جامعه است        : ج

خواهم همه اختيارات را داشته باشم و از آن استفاده بكنم ولي بدون آن كه بـه           تواند بگويد كه من مي      نمي

خـوب چنـين چيـزي       .مخالفين هيچ نوع آزادي بدهم، فقط بروم در دنيا پز بدهم كه در ايران آزادي هست               

  !تواند از آن استفاده كند نميماند، و  اصلا امكان ندارد، رشد نخواهد كرد، در يك مرحله باقي مي

كه رژيم نيز پز بدهد، بابت اين كه، چند تن از مخالفان رژيـم           . منظور من دقيقاً همين گفته آخر شما بود       : س

  .كنند، بدون اين كه، اصلاً خودش معتقد به آزادي باشد و يا ناموافقان رژيم، دارند آزادانه صحبت مي
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هـيچ وقـت مـا از يـك رژيـم، از يـك حاكميـت، از يـك مـسئول                     . تببينيد، در فرمايش شما دو چيز اس ـ      : ج

پرسيم، آيا شما به آزادي اعتقاد داري يا نه؟ آزادي محصول نيت و اعتقاد زمامـداران نيـست؟ آزادي     نمي

در . و دموكراسي، نتيجه شرايط عيني مناسبات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك جامعـه اسـت               

اند و هستند كه هيچ   در همين تاريخ معاصر ما، رهبراني بوده      .دهد  ه ما نشان مي   بسياري از موارد تاريخ ب    

سياسـت، علـم   . پذيرنـد  شوند و مـي     لاجبار تسليم مي  ااعتقادي به آزادي ندارند، ولي تحت شرايط خاص، ب        

آن چيزي كه بـراي مـا مهـم اسـت، ايـن             . به من مربوط نيست كه آيا اعتقاد دارد يا ندارد         . سازگاري است 

خواهد از روي اجبار      هاي ملت را به دست بياوريم يا نه؟ حالا مي           توانيم حقوق و آزادي     است كه آيا ما مي    

. توقـع مـا زيـاد نيـست        .ها بايد به رسميت شـناخته شـود         كند اين آزادي    فرق نمي . يا از روي اختيار باشد    

 تحقق آن بدون ترديد بايد به تـدريج و  اما اجرا و. دانيم كجا بايد برويم مي. ايم آرمانمان را هم تعيين كرده  

  . آن هدفي كه داريم پيش برويم گام به گام باشد و بتوانيم به طرف

  د؟يبه عبارت ديگر آقاي دكتر شما به استحاله رژيم معتقد: س

ايـن تـصور    . خواهيد بگذاريد، نظام سياسـي هـيچ كـشوري ايـستا نيـست              ببينيد، هر چي اسمش را مي     : ج

تصادفاً تصور نادرستي است كه هم عناصر كاملاً ضدنظام جمهـوري           . ها دارند   عضينادرستي است كه ب   

آنهـا خيـال    . اسلامي و هم عناصري كه معتقد به نظام جمهـوري در درون حاكميـت هـستند آن را دارنـد                   

هاي ايستا و مصون از هر نوع تغيير و تحول هستند، نه چنين چيـزي                 هاي سياسي، پديده    كنند كه نظام    مي

مـا اميـدواريم، اينهـا      . هاي انساني، دائم در تغيير و تحول هستند         هاي سياسي، مثل همه پديده      نظام. نيست

  .هم تغيير و تحول را بپذيرند و از طريق مبارزات مردمي اين طور بشود

جمهوري و نامزدي شخص شـما يـا          ممكن است در مورد نقش نهضت آزادي در انتخابات آينده رياست          : س

  .گر از سوي نهضت توضيحي بدهيدكانديداهاي دي

  .دهيم الان هيچ نظري نمي. كنيم ما به موقعش، اعلام مي: ج

هـايي    وگـو   ها و گفـت     من چندي پيش مطلع شدم كه، بين نهضت آزادي و حزب سبزهاي آلمان، ارتباط             : س

  كند؟ اي دارد؟ و چه هدفي طي مي ها، چه انگيزه اين ارتباط. انجام شده است

اي كه نهضت آزادي بعد از اين ديدارها در آلمان و برگشت از آلمان منتشر كرده اسـت             نيهدر همان بيا  : ج

  .ايم نكات اصلي را توضيح داده

   سبزها هستيد؟ بنابراين شما همفكر گروه: س

مگر هر كسي با هر كسي سلام و عيلـك كـرد، بايـد بـا او همفكـر             . فكر باشيم   ببينيد لزومي ندارد ما هم    : ج

دهـم،    ت شـما جـواب مـي      سـئوالا كنيد و من بـه        زنيد و با من مصاحبه مي       شما به من زنگ مي    اگر  ! باشد؟

اين يك اسـتنباط نادرسـتي اسـت كـه بـسياري مـردم، از                !معنايش اين نيست كه من با شما همفكر هستم        

صـدر اسـت، رشـد اسـت،      بلكه اين سـعه ! اين معنايش همفكري نيست !مناسبات سياسي و اجتماعي دارند  

 پيرامـون مـسائل     خواستند از مواضع ما هـم       آنها مواضع خودشان را دارند، ولي مي      ! و شعور است  بلوغ  

ضعيت ايران، پيرامون وضعيت منطقه، پيرامون مناسبات غرب با اسلام مطلـع شـوند،              مختلف، پيرامون و  

  .از ما دعوت كردند ما هم رفتيم آنجا با هم صحبت كرديم و نظريات ما را شنيدند

هـاي دمـوكرات در خـارج         كتر شايد منظور اين بوده اسـت كـه از پـشتيباني معنـوي سـازمان               آقاي د : س

  .مند شويد بخواهيد بهره
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بنـابراين هـيچ كـس      . گويند  به يك معنا، همان دهكده كوچك كه مي       . ببينيد جهان ما جهان كوچكي است     : ج

هـاي مردمـي جامعـه        ي بـه حمايـت    ما متك . ما نيازي به حمايت آنها نداريم     ! تواند در خلاء حركت بكند      نمي

ايم و در جهت انجام وظيفه ملي      خودمان هستيم، و قبل از همه هم با اتكاء به خدا وارد در اين صحنه شده               

انـد، كـه      را گفته ايم، شادروان مهندس بازرگان هم بارها اين          بارها هم گفته  . كنيم  و مذهبي خودمان كار مي    

حالا اگر كساني باشند    . دهيم  داريم وظيفه خودمان را انجام مي     ما  !  حجت است نه قدرت     ما دعواي  يدعوا

  .پذيريم وگو كنند، استنكافي نداريم، مي كه بخواهند با نظريات ما آشنا بشوند و مايل باشند با ما گفت

وگو با حزب سبزها در مورد گفت و شنود انتقادي، سياستي كه اتحاديـه                 شما در گفت   هيأتآقاي دكتر   : س

  كند، چه نظري دارند؟ ل مياروپا دنبا

آنها به ما گفتند كه     . چند نكته بود  . اي كه نهضت منتشر كرده است توضيح داده شده است           در آن بيانيه  : ج

ولـي  . هاست كه به سياستي كه آمريكا در مورد ايران دارد، تسليم شود  آلمان سخت تحت فشار آمريكايي    

وگوهـاي انتقـادي را       ن را قبول ندارند و سياسـت گفـت        آنها به همراه برخي ديگر از كشورهاي اروپايي آ        

كنيم و معتقد هستيم كه اروپا و آلمان نبايستي پيـروي           مي تأييدالاصول    ما اين سياست را علي    . اند  پذيرفته

 چـه چيـزي     تأمينوگوي انتقادي بايد هدفي داشته باشد، شما دنبال           اما گفت . روي آمريكا را بكنند     و دنباله 

هستيد؟ اولين چيزي كه آنها به ما گفتند، اين مورد كه ايران بـا صـلح خاورميانـه مخالفـت              از طرف ايران    

اگر ايران آمد و گفت من موافقم، آيـا آن          !! نكند، ما جواب داديم مگر مانع صلح در خاورميانه ايران است؟          

. وگوهـا نيـست     كننده و درستي براي ايـن گفـت         بنابراين از نظر ما اين يك هدف قانع        !شود؟  وقت صلح مي  

مـا گفتـيم سـلمان      . رشدي حـل بـشود      خواهيم قضيه سلمان    نها گفتند اين بود كه ما مي      آدومين چيزي كه    

معنـاي ديگـر    !هـا دارد؟  رشدي چه ارتباطي با منافع ملي مردم آلمان و چه ارتباطي با منافع ملي ما ايراني  

دي را لغـو كردنـد، ديگـر شـما بـا ايـران               فتواي سـلمان رش ـ      من اين است كه اگر اينها فردا آمدند،        سئوال

آنها ! شويد؟  ها هر كاري بكنند، شما با آن مرتبط و دوست مي            در آن صورت اگر ايراني    ! اي نداريد؟   مسئله

عنـوان ايرانـي خواسـتار اجـراي اصـول       ما بـه  . نظر ما را خواستند، ما گفتيم كه ايران بايد قانونمند بشود          

ها  كنيم كه بعضي بيانيه حقوق بشر را هم مطرح نمي  . ودمان هستيم مندرج در فصل سوم قانون اساسي خ      

گوييم اين اصـول   ما مي! خواند  بيايند و بگويند كه اين يا آن اصلش يا مطالبش با اسلام مغاير است يا نمي               

بلكه اينها را خود آقايـان بودنـد كـه          . اند  گرايان، تصويب نكرده    نه شرق گرايان و     قانون اساسي را نه غرب    

بنـابراين، اگـر قـانون    . رهبر فقيد انقلاب هم گفت كه يك كلمه غيراسلامي هم در آن نيست           . صويب كردند ت

هـاي خودسـرانه ممنـوع اسـت،          گويد شكنجه ممنوع است، سانسور مطبوعات ممنوع اسـت، بازداشـت            مي

م شـود و در    شود بايد بلافاصله به او تفهيم اتهـا         هر كسي كه بازداشت مي    . محاكمه محرمانه ممنوع است   

اش به دادگاه صالحه فرستاده شود، بايد حق وكيل داشته باشد، احزاب بايد آزاد                 ساعت پرونده  ۲۴ظرف  

  . خواهيم گويد و ما آنها را مي اينها چيزهايي هستند كه قانون اساسي، مي. باشند

و در سـطح جهـان بـا     اي    هـاي منطقـه     بايد در همكـاري   : ]در بيانيه [آقاي دكتر آيا شما با گفتن اين كه         : س

  !!زدايي زد، منظورتان تجديد ارتباط با آمريكاست هاي جهاني دست به تنش قدرت

ها بودند كه ارتباطـشان را بـا          اين آمريكايي . ببينيد اولاً ايران ارتباط خودش را با آمريكا قطع نكرده است          

به هيچ وجـه علامـت قـدرت        ايران قطع كردند و از جهت ديپلماسي، قطع ارتباط يك كشور با كشور ديگر               

بلكه در عرف مناسبات ديپلماسي علامت ضعف و زبوني و بيچارگي آن دولتي است كه رابطـه را                  . نيست
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اين چيـزي نبـوده     . كند  يعني چون هيچ كار ديگري نتوانسته است بكند، حالا رابطه را قطع مي            . كند  قطع مي 

الاصـول بايـد      تقديم كه سياست خارجي ايران، علي     ما مع . است كه ايران بخواهد، آنها رابطه را قطع كردند        

ها بر سر مسائل توافق بكنند و نظر ايران           حالا در اينجا اگر بتوانند با آمريكايي      . زدايي  برود به سوي تنش   

هاي سياسي باشد، تا هـر آنچـه           بشود، به شرط اين كه آزادي      تأميندر چارچوب مصالح ملي كشورمان      

 قضاوت افكار عمومي گذارده بـشود و مـردم بفهمنـد و پـي ببرنـد كـه چـه                     كنند، در معرض    كه توافق مي  

  !افتد، خوب ما مخالف نيستيم چيزهايي دارد اتفاق مي

كنيـد؟ فكـر    هاي تحريمي آمريكا را عليه جهموري اسـلامي چطـور تحليـل مـي      آقاي دكتر شما سياست   : س

م كرده بوديد كه اين تهديـدهاي خـارجي را           اعلا ]در آن بيانيه نهضت   [ سرانجام به نفع كيست؟ چون        كنيد،  مي

  .بايد جدي گرفت

 در اطـراف    منظور ما آن چيزهايي است كه كلاً      . ها نبوده، بلكه تهديدهاي خارجي است       منظور ما تحريم  : ج

  .گذرد ما مي

  فارس؟ يعني، فرض كنيد، حضور نظامي آمريكا در منطقه و خليج: س

بـا كـدام دشـمن      ! فـارس آورده اسـت؟      را بـراي چـي در خلـيج       بله، آمريكا اين همـه تجهيـزات نظـامي          : ج

اصلاً با وجود اين همه تجهيـزات در منطقـه هـر آن ممكـن اسـت از يكـي از دو طـرف                 ! خواهد بجنگد؟   مي

گـوييم تهديـدها را جـدي بگيريـد يعنـي ايـن كـه يـك                   وقتـي مـي   ! اشتباهي رخ بدهد و منطقه منفجر شـود       

دشمن نتوان حقيـر و بيچـاره     : گز نبايد به مصداق يك مثل قديمي كه       ديپلماسي معنادار و فعال و مثبت هر      

گذرد، در دور و بر       گذرد، در افغانستان چه مي      در عراق چه مي   . شمرد، خطرات و تهديدها را ناديده بگيرد      

اي كه نـسبت بـه    گذرد، خوب، يك دولت بايد اين چيزها را در نظر بگيرد و ما هم به جهت وظيفه ما چه مي  

ايـم كـه اينهـا را      ن داريم و نگران تماميت ارضي ميهنمان هستيم به مـسئولان امـور هـشدار داده               كشورما

  !جدي بگيرند

  جمهوري آقاي رفسنجاني براي بار سوم چيست؟  نظر شما در مورد رياست:س

ما با هر گونه تغيير در قـانون اساسـي در جهـت             .  نهضت آزادي در آخرين اعلاميه توضيح داده است        :ج

  .اي باشد مخالفت هستيم  كردن اصول آن به هر شكل و هر بهانهمخدوش

هاي ضددانشگاهي سران رژيم      االله و نطق    هاي انصار حزب    اندازي  ها و دست     نظر شما در مورد دانشگاه     :س

  چيست؟

يكــي تحــت عنـوان، ســلام بـه دانــشگاه مظلــوم و يكـي هــم در مــورد    .  نهـضت دو اعلاميــه داده اسـت  :ج

توانـد   دانـشگاه نمـي  . به نظر ما اين روشي كه اتخاذ شده به ضرر علم و دانـش اسـت  . دانشجويان مظلوم 

 سال  ۵۰در  .  دانشگاه و مركز علمي فعال باشد در حالي كه قدرت سياسي آن را مهار كرده باشد                عنوان  به

. هاي استبدادي بـوده اسـت       گذشته هميشه دانشگاه يكي از سنگرهاي مبارزه و مقاومت در مقابل حكومت           

 ۳۰ و بازداشت مرحوم دكتر مـصدق، در         ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ه در زمان ملي شدن نفت، چه بعد از كودتاي           چ

 بـه بعـد هميـشه دانـشگاه يـك مركـز             ۴۰ و   ۳۹هـاي      و در سال   ۱۳۳۲ آذر معروف در     ۱۶ آبان،   ۲۱تير و   

. بي نـدارد  يكي از علل آن هم اين است كه رشد علم با اعمال زور هيچ تناس ـ              . مقاومت و مبارزه بوده است    

خـود معيارهـاي      طـور طبيعـي و خودبـه        اگر آزاد باشـد بـه     . ها را بايد آزاد گذاشت      ما معتقديم كه دانشگاه   

 ۱۸مـا گفتـيم   . هاسـت  ضوابطي كه در همه فرهنـگ . شود اسلامي و ضوابط و معيارهاي فرهنگي حفظ مي       
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نـد، تمـام اسـتادها را اخـراج     گذرد، سه سال دانشگاه را تعطيـل كرد   سال از انقلاب فرهنگي مي۱۵سال يا   

هاي مكرر در مكرر، دوباره بـه سـر كـار دعـوت كردنـد،                 تك اين استادها را بعد از بررسي        كردند بعد تك  

هـا هـست،      خواهد بيايد، انواع كنتـرل      دانشجويان را هم همينطور، و هر دانشجو يا استادي هم كه تازه مي            

هـا    اگر منظور از اسلامي كردن دانـشگاه       !لامي بكنند؟ خواهند اس    سال، چه چيزي را مي     ۱۵پس بعد از اين     

دهنـد، خودشـان بلـد        اين است، كه استادان ما وجدان كاري داشته باشند، درسي را كـه بـه دانـشجو مـي                  

اي به وجود آيد، بله مـا         وغم آنها اين باشد كه دانشجويان را آموزش دهند تا كادرهاي ورزيده             باشند، هم 

 بايـد ريـش   ور از اسلامي كردن، يك تغييرات قشري باشد، كه حتماً استادها مثلاًولي اگر منظ . هم موافقيم 

بگذارند، يا حتماً بايد براي هر دانشگاهي يك روحاني بيايد و نظارت بكند، اينها به نظر ما اسـلامي كـردن                     

نشود، آن روح اسلامي است، كه هر كس وظيفه خود و كار خود را انجام بدهد، سرمايه ملي تلف                    !!نيست

دهد در نظر داشته باشد، عمر دانشجو، وقت دانشجو در            هر كس وجدان خودش را در كاري كه انجام مي         

شود اسلامي چون اسلام براي تحقق        اينها نكاتي است كه اگر در نظر گرفته شود، مي         . دانشگاه تلف نشود  

  .هاست اين ارزش

  با تشكر از شما آقاي دكتر يزدي 

  روابط عمومي

  ي ايران نهضت آزاد
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